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  چكيده
و توصـيف   »جديـد هـاي    رسـانه «تبيـين چيسـتي    بـراي پژوهش حاضـر كوششـي اسـت    

زيستي روزافزون   هم به  باتوجههاي قديم.   با رسانه شانو تبيين وجوه تفاوتها   آن يها ويژگي
امروزه بسيار ضروري است. نتايج اين  ها ، درك ماهيت اين رسانهجديدهاي   انسان با رسانه

 ،جديـد هـاي    دهد كه رسانه  توصيفي بهره برده است، نشان مي  ـ  كه از روش تحليلي ،نوشته
تبع آن  است و به  شدهها متمايز   از ساير رسانه هايي بسيار متفاوت و نوظهور،  جهت ويژگي به

ابعـاد زنـدگي    ةكه آثار و لوازم آن هم ـ تاحدي ،وجود آمده است مفاهيم و معاني جديدي به
هـاي   رسانه مديريت و پژوهي انسان معاصر را در بر گرفته است. روشن است هرگونه آينده

  ست.ها بر شناخت آن مبتني شان سازي و بهينهها   آن بريا نظارت ها   آن با تعامل جديد يا
   .اي  رسانه گرايي، هويت ، ديجيتال، تعامل، مجاز، همجديد ةرسان ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هـاي    هاي موجـود در نظريـه    تغيير ديدگاه نهاد ، با پيش2كپرنيكنيكولاس  ،م 1543در سال 
جـاي زمـين)،    مركـز گـردش سـيارات (بـه     منزلة نجومي عصر خويش و تعيين خورشيد به

در  كپرنيـك  ةنظري ـ ،توماس كاهن ةگفت وجود آورد. به انقلابي در ادراك انساني از طبيعت به
دادن به  باره درحال شكل و فكري بشر يك ،رات در زندگي اقتصادي، سياسيدوراني كه تغيي

مـدرن   ةهاي اروپاي مدرن و تمدن غربي بود موجب انتقال از قرون وسطي بـه جامع ـ   بنيان
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ميان انسان و خـدا   ةميان انسان با جهان پيرامون و رابط ةاو بر رابط ةغربي شد، چراكه نظري
  ). Kuhn 1957: 2تأثير فراواني گذاشت (

هاي فكري ديگري را نيـز پشـت سـر گذاشـته       ي، جهان انقلابكپرنيكاز زمان انقلاب 
اروپا با انقلاب رنسانس مواجه شد، عصر نوزايي و تغيير فرهنگـي   ،است. در قرن شانزدهم

عظيمي كه خاستگاه آن كشور ايتاليا بـود و سـپس درطـول سـه قـرن اروپـا را وارد عصـر        
 ةآيد. فلسـف   شمار مي بهمهمي  ةنقطرنسانس در پيشرفت تمدن غربي . عصر كردي گر روشن

بر رهايي از قواعد جزمي قرون وسطي بود. درحقيقت، رنسانس تفكر  دوران رنسانس مبتني
دانـش   ةگسترش سواد، توسع«و فلسفه را دگرگون ساخت.  ،انساني، ارتباطات انساني، هنر

هـاي   آمد افزايش دانش، از ويژگي  عنوان پي به ،ي فرهنگ شفاهي با متنگزين  جايو  ،فناوري
 ،دارويـن  ة). در قرن نوزدهم، نظريTebeaux 1993: 164-199» (فرهنگ ارتباطي رنسانس بود

اي بـراي تكامـل     فرضـيه  ،داد  هاي بنيادين جهان مادي پاسـخ مـي    ريشه ةكه به پرسش دربار
)، 1859شناس بريتانيايي ( ، زيست3چارلز داروين »انتخاب طبيعي« ةفرضي. انساني مطرح كرد

هـاي موجـود     ترين دستاورد علمي قرن نوزدهم بود. داروين توضيحي براي پيچيدگي  اصلي
 يطبيعي داشت و نه محيط ـ اي مافوق  اعتقاد او نه احتياجي به آفريننده در طبيعت يافت كه به

و انقـلاب فرويـد در    ،ساختارمند. دركنار انقلاب كپرنيك، انقلاب رنسانس، انقلاب داروين
تـأثيرات نيازهـاي غريـزي و ضـمير      و شـناختي  هـاي روان  شناخت انسـان ازطريـق جنبـه   

هـاي    ارتباطـات و رسـانه   ةناخودآگاه، بايد از انقلاب در ارتباطات جهاني نام برد كه در دور
  اي ديگر فكر و هويت انساني را درمعرض دگرگوني قرار داد.  جديد به شيوه

چيسـت و چـه    جديـد هـاي    هـاي رسـانه    است كـه ماهيـت و ويژگـي   حال سؤال اين 
  .سازد  هاي قديم متمايز مي  را از ارتباطات سنتي و رسانه جديدهاي   هايي رسانه ويژگي

و ارتباطات جديد، مفـروض   فناوري در جهان زيست ،تغييرات بنيادين در هويت انسان
را  جديـد هاي   هاي ذاتي رسانه  كه ويژگيدنبال آن هستيم  اين تحقيق است و در اين مقاله به

  .كنيمت شده است توصيف و تبيين كه منشأ اين تحولا
  

  . تاريخچه2
زنـدگي   ةانديشه و شيو در تغييرات وسيعي مذكورهاي مهم   كه گفته شد، انقلاب گونه همان
تقال و تحول جريان ان ةمثاب توان به  ميرا وجود آوردند. به اين ترتيب، تمام تاريخ بشر  بشر به

انسـان را در فراينـد    اي  . انقـلاب رسـانه  كـرد ارتباطات انسـاني بـازخواني    ةوقف بيمداوم و 
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ارتباط انساني، رسانه همان ارتبـاط   ةاولي ةجديد با جهان پيرامون قرار داد. در دور يارتباطات
 ةتار به رسانغيركلامي يا زبان بدن (فيزيكي) و غيرگفتاري و نوشتاري بود. با ابداع خط، نوش

با اختراع صنعت چـاپ، تحـول    ،ها تبديل شد و سپس  اصلي در برقراري ارتباط ميان انسان
 تـا شـفاهي   ةيك سنت ساد طبقوجود آمد. انتشار پيام  عظيم ديگري در ارتباطات بشري به

و درنهايـت   ،سـيم (وايـرلس)   بـي نوشتار، چاپ، وسـايل الكترونيكـي سـيمي، الكترونيـك     
 ،انقلاب چاپ .)Chen 2012: 1كند ( ارتباطات ديجيتالي مراحل اين پيشرفت را مشخص مي

رفت كه تغييرات بزرگـي    شمار مي قرن پانزدهم تا هفدهم در اروپا، تحولي عظيم به ةدر ميان
آورد. اين امر سـبب   پديد(بازار كتاب)  »مكانيزم توزيع«در محصولات فرهنگي درپي خلق 

. درنتيجـه شـمارگان   كننـد شماري مشاهده  بي ةهاي پراكند  زمان خواننده همرا ه متون شد ك
شـده انقلابـي در    هاي ذخيـره   دنبال آن حجم وسيع داده طور انبوه افزايش يافت و به متون به

هـاي فنـي     مـدد نـوآوري   و بـه  ،). با گذشت زمانCouldry 2012: 9وجود آورد ( ارتباطات به
، شمار فرستندگان و گيرندگان و شمار فناورانهوجودآمده درپي انقلاب صنعتي و ابداعات  به

يك فرستنده و يك گيرنده معنايي  فقطگردش افزايش يافت. ديگر ارتباط ميان  هاي در  پيام
بعد، وسايل  و ورود به زندگي صنعتي و ماشيني قرن نوزدهم به فناورينداشت. با پيشرفت 

تبـع آن   مرور تعداد وسايل ارتباطي افزايش يافت و به يت ديگري يافتند. بهجمعي هو ارتباط
 ةتغييـرات عمـد  «خوش تغييرات جديـدي شـد.    ميزان ارتباطات انساني و كيفيت آن دست

ناگهاني جهان شد به توليد انبوه كـالا و   ةوجودآمده توسط انقلاب صنعتي كه باعث توسع به
). در Holmes 2005: 21» (انجاميد “هاي جمعي  سانهر”و سپس ظهور ،ونقل، نشر دانش حمل

ن اروپـايي و آمريكـايي   اترين مخترع  برخي از مشهور ةورانااواخر قرن نوزدهم اختراعات فن
و ديگران بـه ظهـور و    ،7، گراهام بل6، هينريش هرتز5، توماس اديسون4مانند ادوارد مايبريج

سـيم   بي فناوريهاي جمعي انجاميد. سير تكويني رسانه گوياي آن است كه   پيشرفت رسانه
اطلاعـات در گـردش    و محـاورات  ةبه حجـم فزاينـد   1892و تبادلات تلفني در  1895در 

 ـ   زمان در فواصل جغرافيايي بـزرگ و بـزرگ    طور هم به تا كردكمك  . شـوند جـا   هتـري جاب
انـدازي    و راه 1880بـار در   بـراي نخسـتين  هاي آنـالوگ و مجـلات     توانايي بازتوليد عكس

قرن بيسـتم، انقلابـي بـزرگ در ارتباطـات و      ةپديد منزلة به ،گرامافون و سپس ظهور سينما
). در اواخـر قـرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيسـتم،       Jensen 2013: 49وجود آورد ( ها به  رسانه
مهمـي بـراي توسـعه    چنـين ابـزار    جمعي به مسـير مهمـي بـراي انتشـار و هـم      هاي رسانه
كه از معيارهاي  ،مصرف اقتصادي و مشاركت سياسي يتوانستند به ارتقاها   آن شدند.  تبديل
هـاي جمعـي قـرن      رسـانه  ازوجودآمده  پايدار است، كمك كنند. ارتباطات جديد به ةتوسع
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هاي   اي به شركت  هاي شبكه  و سپس راديو و تلويزيون ،بيستم مانند راديو و تلويزيون، سينما
هـا كمـك     چنين به اشكال سياسي جديد حكومت و دولـت  اقتصادي و هم  ـ  بزرگ تجاري

هاي جمعـي    . رسانهكنندطور مؤثرتري مديريت  خود را به ةآوران  هاي سود كرد كه فعاليت مي
شود، از كتـاب و نشـريات چـاپي و      آنالوگ بسياري را شامل مي هاي فناوريدوم كه   ةدرج

شوند.  محسوب مي »همه نفربه يك«رسانه از نوع درمقام راديو و تلويزيون،  و فيلمروزنامه تا 
 ـ ،سازي يك، ذخيره به اول بازتوليد يك ةها در درج هاي مشترك اين ويژگي  يمحتـواي  ةو ارائ

خاصـيت  داشـتن  بـودن و   دليل جمعـي  به ،ها  كه اين رسانه دوم اين ةخاص است و در درج
را درطـول   آنيابي بـه   و دستاطلاعات انتشار  ة)، توان بالقوone-to-manyهمه (  ـ  به   ـ  يك

  كنندگان افزايش دادند. توجه به حضور و تعداد مشاركت زمان و بي
ويژه درمورد تمام  له بهئبسيار بالا بوده است. اين مس فناورانههاي   سرعت تغيير در رسانه

 information communication( .تـي  .سـي  .كـه تحـت عنـوان آي    فناورانـه هـاي    نـوآوري 

technology/ ICTرا مشـخص و   جديـد هـاي    رسانه ةدرمجموع حوز وشوند   بندي مي ) رده
هاي جديد و توانايي توليد ديجيتالي جهان را وارد   فناوريصادق است. ظهور  كنند ميتعيين 

هـايي    رسـانه  . مربوط بـه تي .سي .آي فناورانةهاي   هاي جديد ساخت. نوآوري  عصر رسانه
جمعي را  تمامي وسايل ارتباط شكل گرفتند و تقريباً يزماني بسيار كوتاه ةهستند كه در باز

وجـود آوردنـد.    در ارتباطـات انسـاني بـه    يبزرگ دگرگونيو  كردنددچار انقلاب و تحول 
 ـ چنين برمي« اي قـرار داريـم. ارتباطـات اينترنتـي و       يـك انقـلاب رسـانه    ةآيد كه ما در ميان
هـاي ديجيتـال از     شـمار رسـانه   و ابتكـارات بـي   جديـد هاي   رسانه ةهاي انتقال داد رفيتظ

). بـا ظهـور   Couldry 2012: 9» (كنـيم   اي اسـت كـه در آن زنـدگي مـي      هاي زمانـه  ويژگي
گيـري رشـد    بعـد بـا سـرعت چشـم     قرن بيستم به ةكه از ميان ،اي  جديد رسانههاي  اوريفن

، .تـي  .سـي  .اطلاعات و ارتباطات يا همان آي فناوريچنين ظهور اينترنت و  و هم ،ندكرد
مقصـدي پيـام    هاي جمعي از تـك   كه عصر رسانه  منطق ارتباطات دچار تحول شد. درحالي

هـاي    پيام هيچ اقبالي براي پاسخ به پيام نداشت، در عصر رسـانه  ةشكل گرفته بود و گيرند
يابد. گيرنده نقـش    دوطرفه ميان گيرنده و فرستنده معنا مي يصورت جريان ارتباط به جديد

شده انتخـاب   هاي ارسال پيام يبين تعداد زيادازتواند   و ميكرده است منفعل پيشين را رها 
هـاي جمعـي بـر محـور       كه گفته شد، رسـانه  گونه همان ،چنين كند و پاسخ متقابل دهد. هم

اي جديـد امكـان ارتبـاط      هـاي رسـانه    فنـاوري  گشـتند، امـا    ارتباط از يك نفر به همه مـي 
هاي سنتي) يا ارتباط از نوع   عصر رسانه ةچهر به ) (مانند ارتباط چهرهone-to-oneيك ( به يك
. اكنون ديگـر دربرابـر ارتبـاط بـين يـك      كنند مي ايجاد) را many-to-manyهمه (  ـ  با  ـ  همه
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اينترنـت   كـاربر كنندگان قرار نداريم. هر  مصرفمند متشكل از انبوه   نظام يسرچشمه و كثرت
هماننـد انبـوه كـاربران ديگـر، بـه دنيـاي        ،توانـد  هاي متعددي باشد و مي  تواند منبع پيام  مي

وجودآمده در سـاختار   اي جديد و تغييرات به  كنندگان متعدد راه يابد. امكانات رسانه  مصرف
عطفـي ديگـر در تـاريخ     ي بشـر و نقطـه  توان تحولي بزرگ در نـوع زنـدگ    ارتباطات را مي

 ـدر توضيحات فوق،  به  باتوجه. كردارتباطات انساني قلمداد  حاضـر در تـلاش بـراي     ةمقال
  .هستيماي   هاي چنين رسانه  توصيف و تبيين ويژگي

  
  جديد ة. ماهيت رسان3

  »جديد ةرسان« تحليل مفهوم جديد در 1.3
چـه موفـق بـه     ايم جديد و نـو اسـت، هـرآن     چه هنوز به آن عادت نكرده طور كلي هرآن به

كـاربردش را   »جديـد «شويم. معنـاي    شده نمي تعيين بندي آن در قوانين و قواعد ازپيش قاب
كنـيم، از نوبـودن     كـه بـه چيـزي عـادت مـي      ايـن  محـض  دهـد. بـه   درطول زمان تغيير مـي 

شناسـي آن    ازنظـر نشـانه   “جديـد ”«شـود.    شده تبديل مي شود و به امري شناخته مي  ساقط
تـاريخي   ةچيزي است كه بسياري در يك محيط فرهنگي و اجتماعي خاص و در يك لحظ

دادن هرگونه مرزي ميان حال قرار ). درعينCosenza 2004: 226( »گذارند مياشتراك  خاص به
كـه  لحاظ زماني بل جديد انتقالي نه به ةلحاظ زماني نادرست است. رسان به »جديد« و »قديم«

انجامـد    خاصـي از تـازگي در نـوع ارتباطـات مـي      ةاست كه به درج ـ »اي  منطق رسانه«در 
)Siapera 2011: 5 و  ،تـر  اعتمـاد  تـر، قابـل   تـر، ارزان  اي جديـد سـريع    هـاي رسـانه    ). سيسـتم

و  فناورانهتوان حاصل تداوم ابداعات  را مي جديد ةرسان ،تر هستند. به اين ترتيب حمل قابل
تـر   لحاظ تاريخي بلكه بيش فقط به كه نهتعريف كرد ديجيتال دانست و آن را نوعي از رسانه 

  هاي قديمي متمايز شده است.  ديجيتالي از رسانه فناورانةپيروي از نظام  ةواسط به
معتقد  اوجديد است.  ةماهيت رسان ةپردازان مهم دربار يكي از نظريه 8لوهان مارشال مك
ترشدن روابط انساني، جهان شاهد بازگشتي   دليل اجتماعي اي جديد، به  رسانهاست در عصر 

يـا   »جهـاني  ةدهكـد « نظـام مدارانه است كه اين امر بـه ظهـور     به عصر ابتدايي و نظام قبيله
 يلوهـان جهـان امـروز جهـان     ازنظر مـك «) منجر شده است. globalization( »سازي  جهاني«

اي  هـايي هسـتيم كـه درون يـك محـيط رسـانه       انسـان  شـده اسـت. مـا نخسـتين      پردازش
اي اسـت كـه انتشـار،     جديد رسانه   ة). رسان48 :1380(كراكر » كنيم  مي زندگيساختار   ـ  فن

  و ارتباطات بشري را گسترش داده است. ،تعامل
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 ،هستند  ها شود وب  جديد خوانده مي ةويكم رسان چه در قرن بيست برخي از مصاديق آن
هـاي    )، جهـان three-dimensional space/ 3D( بعـدي  سهبا روابط كاربري  يهاي  شامل محيط

 )، يوتيوبFlickr)، فليكر (social networkingهاي اجتماعي (  )، شبكهvirtual worldsمجازي (
)You Tube(، آموزش الكترونيكـي و ها،  پديا و بلاگ ويكي )e-learning(    يـا آمـوزش از راه

و  ،)، وب معنـايي e-governments( هـاي الكترونيـك    چنـين دولـت   هـم  .)FAD( دور يا فاد
حمـل يـا    قابـل  يسـيم از كـامپيوتر   بي) يا امكان برقراري ارتباط با اينترنت Wi-Fi( فاي واي
تـوان گفـت در     راه هوشمند را نيز بايد به اين مجموعه افزود. امروزه مي تاپ يا تلفن هم لپ

كـامپيوتر مـديريت    بـا وجود ندارد كه  يصنعتي راهي ارتباط كشورهاي صنعتي و حتي نيمه
). Cosenza 2004: 228محاسـباتي (  ييـك ريزپردازنـده و خـواه ابرسيسـتم     بـا نشود، خواه 

شـوند مـا تقريبـاً هرگـز       كامپيوتر و دنياي انفورماتيك باعث مي باشده  تغييرات سريع اعمال
ي گزين ـ  جـاي و ازسـويي رونـد    موفق نشويم به هـيچ امـري در ايـن حـوزه عـادت كنـيم      

توانيم آن را قديمي لحـاظ كنـيم.     نمي هم اطلاعاتي چنان سريع است كه هرگز هاي فناوري
 هاي جديد قطعي اسـت ايـن اسـت كـه      حاضر درمورد رسانه بنابراين تنها چيزي كه درحال

ه همـوار  ها شوند اين رسانه  اطلاعاتي سريعي مبتني هستند كه سبب مي هاي فناوريبر ها  آن
  محكوم به نوشدن دائمي باشند.

  
  گرايانه گرايي تعامل هاي جديد؛ ذات رسانه 2.3

گويي و واكنش متقابـل در   منظور از تعامل آن است كه كاربر قادر به پاسخ ،از بعد اجتماعي
انفعالات متوالي باشد. تعامل در دنياي اطلاعـاتي از بسـياري جهـات     و  اي از فعل  مجموعه
  كنند.  گو ميو گفت ديگر  يكتي است كه دو انسان در جهان واقعي با شبيه حال

از وضـعيتي اسـت كـه در آن     سـخن شـود،    تلويزيون تعاملي صحبت مـي  دربارةوقتي 
فقـط تماشـاگر بلكـه     پردازند؛ حالتي كه بيننده نـه   طريقي فعال به ايفاي نقش مي بينندگان به

شـده،   عرضه هاينهاد اي از پيش  از ميان مجموعه ،اي كه  نقش باشد. بيننده ةكنند بازيگر و ايفا
اي سـرد و    جمعي، رسـانه  اي رسانه منزلة به ،كند. تلويزيون در حالت عادي  خود انتخاب مي

 ةمجموعه يا تـود  سمت مركزي فرستنده به ةطرفه است كه در آن اطلاعات از يك هست يك
تفاوت (ويژگي اصلي مفهوم توده) در جريان   كنندگان تمايزنيافته و بي  اي از دريافت  گسترده
بـا   ،دهنـد. امـا    و واكنش مسـتقيمي نشـان نمـي    اند چه گفته شد، منفعل برآن علاوه ،است كه
كـه در آن   ،اي گـرم   طرفه به رسـانه  سرد و يك ة، اين رسان»بودن تعاملي«شدن ويژگي  افزوده



 195   جديد يها رسانه يتماه

دهد. تعامل بخـش    ، تغيير ماهيت ميامكان برقراري ارتباط ميان فرستنده و كاربر وجود دارد
جديد خـود را بـر مخاطـب تحميـل      ةاست. رسان جديدهاي   ناپذير رسانه  بنيادين و جدايي

 ،كردنوگو  گفتكردن،  گذارد و فرصت انتخاب  اشتراك مي بلكه ماهيت خويش را به ،كند  نمي
  دهد. اي را در اختيار وي قرار مي  و نقد محتواي رسانه

سازي شده است. ديگر لازم نيست بازويژگي تعامل با جهان  ،هاي جديد  رسانهكمك  به
 يدر فرايند ،توان  بلكه اينك مي ،مانند گذشته خود را به ديدن صرف و مستقيم محدود كنيم

مـاهيتي   جديـد  ةبودن رسان ). تعامليArtieri 2004: 12داشت ( »حضور از راه دور«اي،   رسانه
 جديـد هاي  به رسانه عنواني كه اخيراً( هاي اجتماعي  هرساند. درواقع بخش  اجتماعي بدان مي

كـه براسـاس    انـد   تعريـف شـده  پايـه   افزارهاي اينترنـت   گروهي از نرم )شود  نسبت داده مي
انـد و امكـان خلـق و      ساخته شـده  web 2.0(9» (0/2وب « فناورانة ايدئولوژيك و هاي بنيان

  دهند.  تبادل محتواي كاربرمحور را مي
 هـا   مختلفي وجود دارنـد: بـلاگ   هاي شكلدر  داراي ويژگي تعامل هاي اجتماعي  رسانه

)blogs(ها  ، ميكروبلاگ )microblogs( ويكـي  اطلاعـاتي  هاي تبـادلي   (توييتر)، پروژه)   ،(پـديا
هـاي    محتوامحور (يوتيوب)، جهـان  فضاهايبوك)،  اي اجتماعي (فيس  شبكه هاي ميان  سايت

هـايي از آن    نمونـه  هـاي بـازي مجـازي     محيط و ،)virtual social worlds( مجازياجتماعي 
 يدهند نوع  هستند كه به افراد اجازه مي خدماتيهاي اجتماعي   رسانه درواقعآيد.   شمار مي به

بـوك و   فـيس  ،مثـال  براي. برقرار كنندتبادل و تعامل اجتماعي با افراد جامعه و حتي جهان 
مـرز بـيش از    گذشـتن از بـا   ،ز يك ميليارد كاربر فعال دارنـد و اينسـتاگرام  اپ بيش ا  واتس

شـود.    در خلق روابط اجتماعي جديد محسوب مـي  جديداي   چهارصد ميليون كاربر، پديده
سوم طول روز را درحال استفاده  تر مردم بيش از يك حاضر بيش شايان ذكر است كه درحال

  ). Olsen and Christensen 2015: 23-26هستند (هاي اجتماعي   از محتواي رسانه
را هـا    آن توان فعاليـت   چنان پررنگ شده است كه ديگر نمي اكنونها   حضور اين رسانه

بلكـه   ،هـا دانسـت    و عكـس  يابي يا اشتراك احساسـات   هايي براي دوست  محدود به محيط
 اند.  كالاها و خدمات تبديل شده مند براي تبليغ اي قدرت  فضاهايي مانند اينستاگرام به رسانه

هـاي   هدر صـفحات رسـان     مسائل مختلف اجتماعي درقالب كامنت دربارةنظر خود را  افراد
افزارهـاي مختلفـي چـون      بـا دوسـتان خـود ازطريـق نـرم      ،گذارند  اجتماعي به اشتراك مي

را در  هـا و تصـاوير خـود     كننـد، عكـس    مـي  وگـو   گفتو غيره  ،بوك، اسكايپ، وايبر فيس
هاي موردنظر خـود را در يوتيـوب دنبـال      ويو ويد ،گذارند  اشتراك مي اينستاگرام و فليكر به

فعال در خلـق و   صورت  بهد كه نده  ميها   آن هاي اجتماعي اين فرصت را به  . رسانهكنند  مي



  1397 پاييز و زمستان، دوم ة، شمارهشتمسال  ،رسانه و فرهنگ   196

مضامين و محتواهاي موردنظرشان مشاركت داشته باشند و با جهان اطـراف   گذاري اشتراك
. اشـتراك بگذارنـد   وعي تعامل برقرار كنند و احساسات و اطلاعات خود را از اين طريق بهن
شود   . اين تعامل باعث ميشود  هاي بسياري خلق مي  ها و چالش  اين تعامل، فرصت ةوسيل به

 پـذير شـود.   تر از قبل در سرتاسر جهـان امكـان    راحتي و بسيار آسان فردي به  ارتباطات ميان
كه از نامشـان پيداسـت،    گونه همان ،هايي اجتماعي هستند كه  رسانه جديدهاي  رسانه درواقع
اند. اين   به گذشته پيوند داده تري نسبت  تر و پيچيده  ها را درقالب روابط اجتماعي وسيع  انسان
د كه در آن نگير  جغرافيايي وسيع را در بر مي ةلحاظ محدود اي به  هاي اجتماعي جامعه رسانه

كننـد   مياحساس  ديگر  يك بارا  يپيوند اجتماعي عميق ،اند هرچند پراكنده و ناشناخته ،عضاا
 ،زمـان بـا افـراد زيـادي      دهد كـه هـم    جديد به مردم اجازه مي ة. رساندارندنزديكي  ةو رابط

كاربرد «. كنندسازي پيام در فرايند مشاركت پيام، تعامل برقرار   توانايي تمايز و فردي ةوسيل به
جديـد بـر منـابع     ةدهد كه تـأثير رسـان    تعاملي ميان كاربران و سيستم مورداستفاده نشان مي

شود كه كاربران در فرايند تعامل به آزادي زيـادي    فرهنگي سبب مي اطلاعاتي ارتباطات ميان
). مانوئـل  Chen 2012: 3( »هـاي اطلاعـاتي دسـت يابنـد     در توليد و بازتوليد محتـوا و فـرم  

سويه بـود نـه تعـاملي،      لوهان جهان ارتباطات يك كه كهكشان مك با اذعان به اين ،10تلزكاس
نظـام جديـد    ةدانـد كـه شـيو     مي »اي  چندرسانه«انتقال به درون نظام  ةتعاملي را نتيج ةجامع

  ).327 :1389زاده  (مهدي استاي و ديجيتالي   تعامل شبكه بر  مبتنيارتباطات و 
معناي ابزار جديدي براي برقراري  به جديد صرفاً ةتوجه داشت كه رسانبايد به اين نكته 

ارتباط و انتقال پيام يا محتوا نيست. اين نوع نگاه ابزارگرايانـه جايگـاه رسـانه را از ماهيـت     
دهد. سـخن    گرايانه و سودمند خود به ابزاري فاقد قدرت تأثير بر حيات بشر تغيير مي  تعامل

 داردابزاري براي برقراري ارتباط نيست، بلكه خود هويت  فقط ديدرسانة جاز آن است كه 
نيسـت.    گـرا هـم    ذات كـاملاً  رسـانة جديـد  حـال   گـذارد. درعـين    و نيز بر هويت تأثير مـي 

 ةهاست كه امكان استفاد  هاي ذاتي براي رسانه  اي باور به ماهيت و ويژگي  گرايي رسانه ذات«
شان در اختيار   ها براساس اقتضائات ذاتي  رو رسانه كند و ازاين نفي مي ابزارمند از آن را كاملاً

). 135 :1388(حسـيني  » گيرنـد   كننـدگان آن قـرار نمـي     مندي استفاده گذاري و هدف غايت
گرايي مستلزم آن است كه انسان در توليد محتوا و معنا توسـط رسـانه نقشـي نداشـته      ذات

 هـاي  شـبكه «اسـت.    گرايانـه   گرا نيست، بلكـه تعامـل    ذات كاملاً جديد ةباشد. بنابراين رسان
و  كنندارتباط برقرار  ديگر  يكهاي گوناگون با   دهند كه در مكان  ارتباطي به كاربران اجازه مي

» اشـتراك بگذارنـد   انـد بـه    شـناخته   نمـي  ساختار اجتماعي خود را با كساني كه هرگـز قـبلاً  
)Williams et al. 1988: 5ن نسل ارتباطات جمعي جاي خـود را بـه تعامـل و    ). انفعال پيشي
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تواند   تواند به پيام پاسخ دهد، مي  پيام مي ةكنند  تقابل ميان دو سوي ارتباط داده است. دريافت
و بـه   كند،اي انتخاب   رسانه ةكنند  شده توسط ارسال بين تعداد كثيري از محصولات عرضهاز

هاي   بودن رسانه باشد. ويژگي تعاملي  پيام ةكنند  ارسالكننده و   تواند صادر  اين ترتيب خود مي
هـاي    بلكه درحقيقـت هويـت ذاتـي رسـانه     ،ارتباطات را تغيير نداده است ةفقط شيو جديد

  تلويزيون اشاره شد. درموردآن  ةخوش دگرگوني كرده است كه به نمون جديد را نيز دست
  

  بودن ديجيتالي 3.3
هـاي    ال بسيار مهم است. آنالوگ فرايند دريافـت سـيگنال  درك تفاوت ميان آنالوگ و ديجيت

معنـي شكسـتن    هاي الكترونيكي است. ديجيتال بـه   آن به پالس ةويي و ترجميصوتي يا ويد
هـاي    محاسـبات و فـرم   بـر   مبتنـي هاي دودويـي اسـت. ديجيتـال سيسـتمي       سيگنال به فرم

ها سروكار دارد. بـا فراينـد     سيگنالاست، برخلاف آنالوگ كه با تبديل الكترونيكي   دودويي
هـا را در ابعـاد بسـيار وسـيعي       توان شمار نامحدودي از اطلاعات و داده  ديجيتاليزاسيون مي

 وسـيلة  بـه هـا    اصـوات و داده  و سازي، تصاوير  به عصر آنالوگ انتقال داد. با ديجيتال  نسبت
. فيبرهـاي  كننـد  مـي را اشـغال   تـري  كه فضاي بسيار كم شوند  منتقل مي هاي دوتايي  سيستم

 ـ  به كابل  نسبت ،شوند  سازي استفاده مي  يند ديجيتالانوري كه در فر جـايي   ههاي قديمي، جاب
گـردش   هـاي در   ديجيتـال، پيـام   فناوريسازند. با   را ممكن مي  از پيامتري  بيشحجم بسيار 
بـودن   شـود. ديجيتـال    قبـل مـي   تر از  اي بسيار وسيع  هاي رسانه  داده ةيابد و عرض  افزايش مي

هاي جديد پذيرفته شده است. در يـك فـرم     ناپذير ماهيت رسانه  ذاتي و جدايي منزلة جزء به
واحـد منتقـل    اي هـا در شـبكه    طـور كلـي داده   صدا و اطلاعات و بـه  و ها  ديجيتال، سيگنال

 .»ان .دي .اس .آي«ديجيتالي يا همان استاندارد  ةپارچ شوند و اين امر به خلق سيستم يك مي
)integrated systems digital net/ ISDN  شـود (   ) منتهـي مـيWilliams et al. 1988: 7 بـدين .(  

آن  ةواسط شدن است كه به ديجيتالي اطلاعات و ارتباطات فناوري ةترين جنب اساسي ،ترتيب
شـده بـه رمـز دوتـايي      شده و ثبت رمزگذاري هاي شكل ةمتون و معناي نمادين در هم ةهم

  پذير است.  (دوگانه) تقليل
و صدا را در برخي انواع جديد و بسياري از انواع قديم  ،هاي ديجيتال متن، تصوير رسانه

ها،  چهره شامل روايت به چنين عصر ارتباطات چهره هاي جمعي و هم  عنوان ميراثي از رسانه به
هـاي قبلـي    آميزند. كامپيوتر ديجيتالي تمام رسـانه   اي در هم مي  محاورههاي   و پنجره ،ها  بازي
افزاري را بازتوليد و تركيب  افزاري و نرم مادي مجرد سخت ةكننده و متعامل بر يك زمين ارائه
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نفـر،   يـك   بـه  نفـر  هـاي ارتبـاطي يـك     افـزايش تعامـل، فـرم    بـراي  ،ديجيتـال  ةكند. رسان  مي
تـوان    مـي ، ). بر اين اساسJensen 2013: 8آميزد (  همه را در هم مي  به  همه، و همه  به  نفر يك

اي پيشـين   هـاي رسـانه    اي ازبين نرفته و منسوخ نشده است، بلكه تمام فـرم   گفت هيچ رسانه
 اند.   تركيب شده و در هم آميخته ديگر  يكبا  »رسانة جديد«نام  جديدي به درقالب

اي،  هاي ماهواره  تر و گسترش وسايلي مانند تلويزيون  هاي قديمي  هرچند پيشرفت رسانه
هاي اخير شايان توجـه    تري پليرها در سال  پي  و ام ،دي  وي  هاي دي  دي، اينترنت، سيستم  سي

هـا،    اسـت. بـلاگ    تـر بـوده   كننـده  چند سال گذشته بسيار خيـره  فناورانةبوده است، جهش 
لاين، تالارهاي بحـث و    هاي اجتماعي آن  صفحات شبكههاي متني،    ويي، پياميهاي ويد بازي
ديجيتـال معرفـي    ةاز رسـان  جزئـي جـو  و و موتورهـاي جسـت   ،  پاسخ و  پرسش و وگو  گفت
هـا و    ديجيتال تلفن رسانة جديدهاي   برخي از حوزه ،چنين ). همBawden 2008: 4د (نشو مي

 فنـاوري طور كلي نمودهاي گوناگون  و امثال آن هستند. به ،ها  هاي هوشمند، تبلت  تلويزيون
اند.   ارتباطات انبوه گذشته را بسيار تغيير داده جديد  

 ةگرايي ميان هم ـ اي هم  شدن براي نهادهاي رسانه مدهاي ديجيتاليآ ترين پي يكي از مهم
شدن، وسايل  با ديجيتالي ،). درحقيقتMorley 2009: 320اي موجود است (  رسانه هاي شكل

 درقالـب شـكل جديـدي    ادغام شده و بـه  ديگر  يكاند بلكه با   تر ازبين نرفته  ارتباطي قديمي
  اند.   ها به حيات خود ادامه داده اي مديا يا چندرسانه مولتي

هـا    آن اي است كه ارتباطـات انسـاني براسـاس     ساختارهاي رياضي شدن شامل ديجيتالي
بـودن نيسـت، بلكـه     فناورانـه معنـاي   بـه  فقطبودن  ديجيتال ترتيب   طراحي شده است. بدين

 استهاي دودويي تعاملي   هاي رياضي (صفر و يك) و سيستم  بنيان بر  مبتني فناوريمعناي  به
نـد كـه فراينـد      هـا، لـوازمي هوشـمند     همـين ويژگـي   ةواسط به ،و وسايل ارتباطي ديجيتالي

  اند.  اي گسترش داده  طور عمده سان، بهبدون نياز به دخالت مستمر ان ،ارتباطات را
كنـد.    متفاوتي از ارتبـاط جمعـي را نيـز معرفـي مـي      ةحاضر گون هوشمند درحال ةرسان

 ،در عصر ارتباطـات ديجيتـالي، زمـان   «تر هستند.   تر و جهاني  ارتباطات جمعي جديد فشرده
فاصله ميان نقاط مختلف در فضا، فشرده شده اسـت و احسـاس فضـاي     از كاستن ةوسيل به

ــاً  ــي تقريب ــي و محل ــت  مل ــده اس ــوخ ش ). Wimmer and Dominick 2013: 21» (منس
جديدي از  ةد مرحلديجيتاليزاسيون تمام تعاريف سنتي ارتباطات را تغيير داده و جهان را وار

لوهان مدعي بود، ابعاد  كه مك گونه مانه ،رسد انقلاب ديجيتال  نظر مي است. بهكرده زيست 
  كوچك تقليل داده است. ةبه يك دهكدتقريباً جهان را 
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  بودن مجازي 4.3
مفهـومي جديـد و    »مجـاز «بـودن اسـت.    مجـازي  جديـد هـاي    هاي رسـانه   از ديگر ويژگي

حال قديمي است. مفهوم مجـاز از دوران افلاطـون موردبحـث بـوده اسـت. تـاريخ        درعين
شده است. مجاز مفاهيم فلسـفي را    هاي متون مجازي و مجازهاي متن  پر از نمونهبازنمايي 

  اند.  هاي جديد بازسازي شده  طور ضمني در رسانه كشد كه به  چالش مي به
شناسـانه ميـان     هسـتي  ةدهد كـه در آن فاصـل    شناختي را تشكيل مي  نشانه يمجاز رژيم«

هـاي جديـد     رسانه ةطور عميقي با فلسف . اين امر بهشكند ميپذير در هم   هاي قالب  بازنمايي
  ). Rodowick 2001: 2» (و ديجيتال در چالش است ،)televisualالكترونيك، دوربصري (

و اين  ،شود  در محيط ديجيتال درنظر گرفته مي فناورانه يبنابراين واقعيت مجازي مقصد
دركنـار پهنـاي بانـد     11عصـر دوم  ةديجيتال يا رسان ةفرد رسان هاي منحصربه  يكي از ويژگي

تواننـد بـا اتصـال بـه حقيقـت مجـازي از        هـا مـي    ). انسـان Holmes 2005: 45(وسيع است 
سازد احساسـات فيزيكـي    را قادر ميها   آن هاي كالبد خويش فراتر روند، چراكه  محدوديت

در  ،كـه  هاي تجسم فيزيكي بگريزند بدون آن  خود را با ديگران قسمت كنند و از محدوديت
بـا   ،هـا  در چنين جهان مجازي، انسـان «تناقض با آن، حس فيزيكي خود را از دست بدهند. 

هـاي    هـاي زنـدگي مصـنوعي و هوشـمند، جهـان       قالـب  دراي   خاصيت قدرت ايجاد آينده
» كننـد   معناي كامل كلمه نقش خالق را ايفا مـي  ديجيتال پويا را مسكون خواهند ساخت و به

ها اجازه   هاي جديد به انسان  شده توسط رسانه ). فضاي مجازي تشكيل576 :1388(حسيني 
تنهـا باعـث    هم بياميزند. فضاي مجـازي نـامرئي نـه    مجازي و واقعيت را در ةدهد تجرب مي

 ـگزين ـ  جايچنين  شود بلكه هم  شكاف بين واقعيت و مجاز مي جـنس، شخصـيت    ةي آزادان
واقع تمام مرزهاي  كه به ،مجازي ةجامعزد. تشكيل سا  و شغل فرد را ممكن مي ،ظاهر ،فردي
طور  كنيم و به  واقعيت را درك مي طبق آن كه مارا انساني را درنورديده است، روشي  ةجامع

چنـين سـيل    است. هـم   مواجه كردهچالش جدي با ده است سنتي هويت ما را مشخص كر
 جديدهاي   حضور رسانهبا  فقطموضوعي است كه  واحد ةجانبه در يك لحظ اطلاعات همه

 »زمـان «و  »مكان«هاي مجازي، بعد   حضور رسانه ةواسط به ،حاضر ممكن شده است. درحال
تـوان در   واحد ميآن ، در جديدهاي   كمك رسانه به ،گيري حذف شده است و  طور چشم به

همـان   كـرد؛ هاي مختلفي را در همان لحظـه بازديـد و درك     جا حضور داشت و مكان همه
 »ايجـاد آن در مكـان ديگـر   «و  »عـدم جسـم و بـدن   «طور تاريخي در مفهـوم   به كه چيزي
اين مفهـوم   جديدهاي   رسانه ةواسط رسد امروز به  نظر مي الارض) تبيين شده است و به (طي

  بازسازي شده است.
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  گرايي هم 5.3
گرايي  هاست. هم  گرايي و تقرب رسانه هم جديدهاي   هاي مهم رسانه  يكي ديگر از مشخصه

و نشـريات چـاپي بـا     ،چـون تلويزيـون، راديـو    هاي قديم هـم   آميختن رسانه معناي درهم به
و  شود ميهاي مختلف برداشته   گرايي مرز ميان رسانه هاي جديد ديجيتالي است. با هم رسانه

ماننـد تلويزيـون اينترنتـي،     ؛دنشـو   اي به مخاطب عرضـه مـي    يك فرم واحد رسانه درقالب
آنلاين مانند  ةافزارهاي مكاتب  يا نرم ،اي  هاي رايانه  راه هوشمند، بازي آنلاين، تلفن هم ةروزنام

انسـاني   ةشدن، جامع هاي جديد و جهاني  گرايي متقابل رسانه دنبال هم تلگرام و مشابه آن. به
  نيز دچار تغيير شده است. 

ساختارمند ميان  اي بر فاصله تواند  گرايي مي بايد به اين نكته توجه داشت كه پارادايم هم
ولـي در برخـي مـوارد     ،) بنا شـده باشـد  networks( شبكه  ـ  و ميان »بصري  ـ  سمعي ةرسان«

هاي عصـر اول و    كه برمبناي آن رسانهاشاره داشته باشد تاريخي  اي فاصله بهتواند حتي  مي
بـين نرفتنـد بلكـه بـا     هـاي عصـر اول از     ادغام شدند. در اين معنـا، رسـانه   ديگر  يكدوم با 
شـدند.    جديـد ارائـه   اي و هوشمند) ادغام و به شيوه ،هاي عصر دوم (جديد، ديجيتال رسانه
هـاي    مـوج   ـ ـ  هاي انتقـالي)، فيبرهـاي نـوري     تواند در سطح زيرساختي (لينك  گرايي مي هم

بـه   شـده  داده يا سطح انتقـالي (محتـواي انتقـال    ،ماهواره ،)microwaves( كوچك مغناطيسي
هـايي    سرويس ؛بصري برروي وب  ـ  روشي جديد مانند اينترنت برروي تلويزيون يا سمعي

چنين  و هم ،راه، بازي و سرگرمي در اينترنت وهوا برروي گوشي تلفن هم آبوضعيت مانند 
توانند در هم بياميزند همه   و تصوير مي ،داده ،ها) انجام گيرد. روشي كه صدا، متن  انواع داده

هـاي مختلـف     كند شـيوه  گرايي را تقويت مي چه اين هم گيرد. آن  گرايي قرار مي نوان همع با
). Holmes 2005: 64(و ارتبـاط جمعـي اسـت     ،ادغام ارتباطـات از راه دور، ارتباطـات داده  
كننـد    اي زيادي با هم رقابت مي  هاي چندرسانه  تلويزيون اكنون فضايي است كه در آن آميزه

)Couldry 2012: 15هاي  ). رسانههـاي بازنمـايي و ارتبـاط را در هـم آميختـه و        فـرم  جديد
هاي سمعي   گري و نمود فرد ميان بيان اند. مرزهاي منحصربه  تأثير قرار داده فرهنگ ما را تحت

انـد. در هـر مكـاني در      ي است، در هم ادغام شدهگر  روشنكه ميراث ما از عصر  ،و بصري
احتـرام   ديگـر   يـك ديگر به مرزهـاي   »واژه«و  »تصوير«كند.   معنا غلبه مياطراف ما، فرم بر 

كننـد و در    نفـوذ مـي   ديگـر   يـك شوند و در   تركيب مي ديگر  يكبلكه آزادانه با  ،گذارند  نمي
و تصـاوير كـامپيوتري    ،چون تبليغات، ژورناليسـم، تلويزيـون، فـيلم    هاي مختلفي هم  رسانه
  ). Rodowick 2001: 31-32شوند (  مي  ديده
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راه دارد:  هـم  جديـد بـراي بشـر بـه     ةتجرب چندشدن حداقل  ها و جهاني  گرايي رسانه هم
هـاي جديـد ميـان كـاربران و       هاي جديد بازنمايي جهان، رابطـه   هاي متني جديد، راه  تجربه
، و انهفناورهاي   بيولوژيكي بدن با رسانه ةاي جديد، مفاهيم جديد از رابط  رسانه هاي فناوري

هاي جديـد درحـال     ). استفاده از رسانهChen 2012: 6دهي و توليد ( الگوهاي جديد سازمان
ميان مردم و اجتماع  هتضعيف يا تقويت شدت رابط ةوسيل هويت فرهنگي به ةريش دادنتغيير

شـدن، فضـاي    و جهـاني  جديـد هاي   گرايي رسانه ناشي از هم ،است. فشردگي زمان و فضا
وجود آورده است كـه در آن هويـت فرهنگـي     را به اي و هوشمند) جهاني سايبري (مجازي

واحـد   ةگرايي بـه ايجـاد رسـان    جديدي درحال ظهور در جوامع مختلف مجازي است. هم
اي   هاي بزرگ تجاري رسـانه   كند و به اين ترتيب به ظهور صنايع و قدرت  جهاني كمك مي

تـر،    و بـه فـرم كوچـك    كند ميها را از حالت جمعي خارج   رسانه گرايي انجاميده است. هم
هاي محلي را  شود كه اين امر حضور رسانه  تري از رسانه منتهي مي  و شخصي ،تر  شده تجميع
 كند ميتر   تر و خصوصي  ها را شخصي  گرايي رسانه همچنين  همالشعاع قرار داده است.  تحت

  گذارد.  ميها تأثير   و بر هويت فردي و جمعي انسان
  
  و هويت جديد ةرسان 6.3

   فرهنگ بر جديد هاي رسانه تأثير 1.6.3
ي مـوازي  صـورت   بـه انسـاني   ةهاي جامع ـ  ها و نوآوري  هاي جديد، سنت  قبل از ظهور رسانه

هاي سـنتي و دركنـار     به ناتواني ارزش رسانة جديدولي سرعت و تأثير  ،اند  زيستي داشته هم
رسـانه منجـر شـد. بـازآرايي و      بـا هاي فرهنگي جديـد توليدشـده     ارزشخواني با  هم  آن نا

براي تعامـل   يفرهنگجامعة كه اعضاي يك  كرد ميبازسازي الگوهاي فرهنگي لازم ايجاب 
نـوعي از فرهنـگ را در    رسانة جديدهاي متفاوتي ياد بگيرند.  راهها  با مردم و ديگر فرهنگ

ويژه در فرايند ارتباطـات   ابهام و عدم قطعيت به ةوجود آورد كه در آن درج بشري به ةجامع
در اين فرايند، اين خود فرهنگ است كه  ،خود رسيده است و ةفرهنگي به بالاترين نقط ميان

  ).ibid.: 5استفاده از رسانه را تعيين كند ( ةتواند شيو  يك محتواي ارتباطي مي درمقام
رفتن اهميت توجه به تـاريخ و   يا ازبينشدن  رنگ هاي ديجيتال كم  يكي از تأثيرات رسانه

 شدهتفسير  حاضر با بدبيني زيادي حالدراي   است. شرايط فرهنگ رسانه آن و حفظفرهنگ 
اعتنا  جوامع مدرن حتي دربرابر مسائل مربوط به حال خود بي نداست. برخي محققان معتقد

ماننـد شـيوع    ،هـا   انـد. آخـرين تحـولات رسـانه      خود را نيز فراموش كرده ةو گذشت هستند
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 خاطرةدليل اين اتهام كه مسبب فراموشي  هاي الكترونيكي و ديجيتاليزاسيون، اغلب به رسانه
 ،طـور متناقضـي   و بـه  ،حـال  ). درعـين Zierold 2008: 399( شوند ميجمعي هستند سرزنش 

 سـت، ما ةخـود عـاملي بـراي حفـظ اعمـال و پيشـين       داري دائمي اطلاعـات ديجيتـالْ   نگه
ها حمل و بسـط و    رسانه ةچنين وظيف شود. هم حفظو  يابدكه فرهنگ بتواند ادامه  اي گونه به

توسـعه  و دقيق و مناسب براي رشد  نمودي رههاي جديد   رسانه درواقعدانش است.  ةتوسع
  ). Flogie and Repnik 2008: 2اند (  وجود آورده به

مثابة  به ،زبان است. زبان ةبر مؤلفهاي جديد بر فرهنگ تأثير   يكي ديگر از تأثيرات رسانه
الشعاع حضور فراگير  است، تحت ديگر  يكفرهنگي كه وجه تمايز جوامع بشري از  يعنصر

كه فراگيري جهاني دارند،  ،هاي جديد  قرار گرفته است. در رسانه جديدهاي   و جهاني رسانه
تـدريج   در ارتباط است و بدين ترتيب بـه  سايرينيك زبان واحد جهاني با  باانساني  ةجامع
هاي جديد، معناي   مد رسانهآ پي منزلة به ،شدن . جهانياند هاي محلي و بومي درحال افول زبان

متفـاوتي بـراي تعامـل     ةمتمدن را بازتعريف كـرده اسـت و شـيو    ةهويت فرهنگي و جامع
  وجود آورده است.  فرهنگي به ميان

 درقالـب كه ديگر  ،اي  هاي رسانه  وريتاي و ظهور ابرامپرا  چنين تمركز مالكيت رسانه هم
سازي و ايجاد فرهنگ واحد جهاني نقش مهمـي    گنجند، در فرايند جهاني  مرزهاي ملي نمي

اي در شكل ارتباطات مردم جهـان    اي تغييرات عمده  هاي فرامليتي رسانه  كند. شركت  ايفا مي
 ةپوشش و مد، نحو ةق، نحويق، علايهاي زباني، سلا  فرمتبع آن قواعد و  اند و به  آورده پديد

و حتي فرايند و ميزان توليدمثل  ،يابي، فرايند ازدواج  دوست ةبرقراري ارتباط با ديگري، شيو
 اند.  اي متحول ساخته  را در ابعاد گسترده

بخشـيدن بـه گـرايش     هـاي ديجيتـال نيـروي اصـلي سـرعت       گير رسـانه  سرعت چشم
هاي اخير بوده است. اين رسانه تعامل بشري و جامعه   انساني در دهه ةجامع سازي در جهاني

هـاي    تبديل كرده است. رسانه ديگر  يكحال بسيار مرتبط با  اي پيچيده و درعين  را به مرحله
نحـوي پايـان    و ايـن امـر بـه    كننـد زندگي تغيير  ةمحوران هاي بوم  اند شيوه  سبب شده جديد
  ).Morley and Robins 2002: 10را درپي داشته است (گرايي نژادي   تمركز

  و ظهور هويت جديد جديد ةرسان 2.6.3
حاضر زندگي  شود. درحال  هويت امروزه در مباحث مربوط به رسانه بسيار مطرح مي ةلئمس

. بـرد  سـر مـي   بـه رسـانه    ـ ـ  ديجيتال است و انسان امروز در يك جهان هاي فناوري بر  مبتني
هـاي    هاي ديجيتال زبـان، فـرم    اند. رسانه  ها و الگوهاي اجتماعي را تغيير داده  ها ارزش رسانه
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انـد. در    كنند تغييـر داده  مي  استفادهها   آن كه از را تماعي افرادياج ةو طبق ،، نوع زندگي بيان
 ـ توان گفت هويت تمام چيزي است كه هريك از مـا را بـه    تعريف هويت مي تماميـت   ةمثاب

شود فـرد بـه ديگـري تبـديل       چه سبب مي آن كند، يعني ميمشخص  يترديد قابل فردي غير
عنـوان بازتـابي از    اسـت كـه شـخص آن را بـه     “خـود ”هويت درحقيقـت همـان   «نشود. 
» معناي تداوم فرد در زمـان و مكـان اسـت    ديگر هويت به عبارت پذيرد. به  اش مي  نامه زندگي

كه هر فرد درنظر ديگران داراي هويت  گونه ان). هم112 :1390و سروش  ،(بحراني، حسيني
فردي دارد. هويت دربرابر ديگـران هـويتي    مشخصي است، براي خود نيز هويت منحصربه

برابر خود هويتي ذهنـي اسـت. هويـت عينـي شـامل هويـت فيزيكـي، هويـت          عيني و در
  شناختي است.  و هويت روان ،اجتماعي

) وجود دارد. ميان اگو altro/ ديگري (آلترو ) و يكego/ در هر ارتباطي يك خود (اگو«
اي   دارد، فاصله  زماني و مكاني وجودلحاظ  انتزاعي به اي و آلترو همواره ناپيوستگي و فاصله

 ،مثالبراي ). Artieri 2004: 22» (اي است  هاي رسانه  كه وابسته به تكامل ارتباط ناشي از فرم
مكاني بـين دو طـرف    ةهرچند فاصل ،رود و  مي زمان پيش طور هم ) ارتباط بهchatدر چت (

فـردي متمـايز تعـاملي     زماني در نوشـتار بـه يـك ارتبـاط ميـان      ارتباط وجود دارد، اين هم
پيام  ةشود. گيرند  زماني را نيز شامل مي  ناهم ،بر بعد مكاني علاوه ،انجامد. در ايميل، ارتباط مي

زمـاني دريافـت    يممكن است با تأخير به پيام پاسخ دهد و درهرصورت پيـام را بـا تـأخر   
شود دو طـرف ارتبـاط از هـم فاصـله       زيستي فضا و زمان سبب مي كند كه اين عدم هم مي

، »ديگـري «بـا   »خـود «تر تعاملي باشد. در هريك از انواع ارتباطات،  بگيرند و اين ارتباط كم
هرچنـد در   ؛تعامل دارد درو سعي  كند ميويت فردي ديگر، ارتباط برقرار هويت فردي با ه

درسـتي   بـه  شـود   ارتباطي مي ةوارد چرخ »اگو«كه ازطرف را اطلاعاتي  »لتروآ« برخي موارد
دنبال نقص رسانه در فرايند حمل پيام بود. در  تر بايد به ، كه در اين موارد بيشكند نميدرك 
 ةرسد. در رسان  نظر مي ها بسيار پررنگ به  خش از ارتباط ميان هويت، اين بجديدهاي   رسانه
تواند بدون درنظرگرفتن بعد زمـان و مكـان، بـدون داشـتن       راحتي مي ، هر شخص بهجديد

گونه پيشينه يا شناختي ازطرف مقابل، در هر لحظه وارد فرايند ارتباط شود، نظـر بدهـد،    ره
و بـدون هـيچ    ،اشـتراك گـذارد   ديگري بـه  »خود«را با  ،درون خويش »خود«هويت خود، 

كند   فرد مشخص مي منحصربه يموجود ةمثاب او را به چيزي را كهاي   مانع يا واهمه يا واسطه
و در  ،كه پـيش از ايـن    درحالي ؛توانند تمام مردم جهان باشند هويدا سازد  بر ديگراني كه مي

اي مـبهم بـاقي     پيچيـده  صورت  بهتر و   تهفرد ناشناخ »هويت دروني«هاي قديمي رسانه،   فرم
يا هويـت فيزيكـي افـراد اسـت. در      »هويت بيروني«ماندن  ناشناخته ديگرْ ةلئماند. اما مس  مي
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ن اهاي قديمي ارتباطي و در جهان ارتباطات واقعـي، هويـت بيرونـي افـراد بـر مخاطب ـ       فرم
 ـ توانسـت بـه    بيرونـي مـي  بودن و هويدابودن هويت  ارتباطي پوشيده نبود. اين عارض  ةمنزل

شود و مانع از بيان آزادانه در فرايند ارتباطي شـود، امـا     حجابي بر هويت دروني افراد تلقي
شده بودند.  چهره دو طرف ارتباط شناخته به فردي چهره ي ميانوگو  گفتنمونه در يك  براي

و فقـط   است فه بودهطر كه فرايند ارتباط يك ،چون تلويزيون هاي سردي هم  حتي در رسانه
شناسايي بود و سوي ديگر  لحاظ هويت بيروني قابل مجري برنامه) بهمثلاً يك سوي ارتباط (
ن اداد، هويت مخاطب  ن داخل منزل تشكيل ميااي از انبوه مخاطب  ناشناخته ةارتباط را مجموع

، فضـاهاي  جديدهاي   كه رسانه  تغييريافته نبود. درحالي يا تعمداً »مجعول«بود اما  »ناشناخته«
رغم توانـايي بـروز     علي ،دهند كه  هاي اجتماعي اين امكان را به كاربران مي  و برنامه ،مجازي

منويات و هويت دروني خود، در بسياري موارد هويت عينـي و بيرونـي خـويش را جعـل     
خـواني نـدارد. فضـاهاي مجـازي      . هويت مجازي در موارد زيادي با هويت واقعي همكنند

نـوعي جـدايي ميـان شـخص و محـيط واقعـي        ها كه در آن كنند ميدنياهاي جديدي خلق 
  گيرد.  بيروني صورت مي

است. در  فناوري هاي جديد تعلق به جهان زيست  چنين يكي از عناصر هويت رسانه هم
شـدن   وارد فرايند جهاني آورد  دست مي ازاي اطلاعاتي كه به فناورانه، هر فرد به جهان زيست

هاي ديجيتال امروز جـزء    فناوريكنيم و   مي زندگي فناوريما در عصر  درواقعشود.   هم مي
تـر وارد   قـدر بـيش   هدهند. در وضـعيت جديـد، هرچ ـ    ناپذير هستي ما را تشكيل مي جدايي
 تـري در فراينـد   شويم، بـه همـان انـدازه نقـش بـيش       كسب اطلاعات ديجيتالي مي ةگردون
  گرفتن روند آن خواهيم داشت. تري در سرعت و سهم بيش كنيم ميشدن ايفا  جهاني

 يمحصـول  منزلـة  بـه  ،هـاي اجتمـاعي    شده توسـط رسـانه   هويت فرهنگي جديد تشكيل
آن حسي از تعلـق بـه    يفرد از تعامل در يك محتواي گروهي خاص كه به اعضا منحصربه

طـور   نتي هويت فرهنگي را تغيير بدهد، بلكه بـه تنها قادر است معناي س دهد، نه  گروه را مي
منـدي و تعامـل     سالاري يا زمان  چون سرزمين هاي سنتي هويت فرهنگي هم  مستقيم ويژگي

اسـاس   و  عنـوان پايـه   ). تعامل اجتماعي بهChen 2012: 6(كشد   چالش مي بهنيز اجتماعي را 
ماند، اما طبيعت روابط   بدون تغيير باقي مي جديد هاي رسانههويت فرهنگي در عصر  ةتوسع

روابطي است كه  بامجازي، متفاوت  ةازطريق تعامل اجتماعي در جامع ،فردي  گروهي و ميان
هاي ديجيتال سبب ايجاد  رسانه ،ديگر اند. ازسوي  سنتي شكل گرفته ةچهر به از تعاملات چهره

و طبقات اجتماعي  ،زندگي ةهاي بيان، شيو  ها زبان، فرم اند و با ظهور آن  هويتي جهاني شده
  ند. ا هاي شد  ها دچار تغييرات عمده  اين رسانه كنندگان از استفاده
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هاي  هاي جديد هويتي پيچيده است كه ويژگي  طور كلي هويت جديد محصول رسانه به
بيش  ،است كه  وده است. هويت جديد هويتي مجازيهاي رواني انسان افز زيادي را به جنبه

است كـه در برخـي     بودن ويژگي ذهنيشامل باشد،  داشته ينيكه خاصيت فيزيكي و ع  از آن
اي جديد هويتي اجتماعي اسـت كـه از     گيرد. هويت رسانه  موارد حتي از واقعيت فاصله مي

حال نيازي بـه بـروز و ظهـور جسـمي افـراد در       كند و درعين  مرزهاي جغرافيايي عبور مي
شـدن ارتباطـات    تر  هاي فردي هويت انساني به اجتماعي  عين تقويت جنبهو در نداردجامعه 

  است. كردهانساني نيز كمك 

  دموكراسي هويت، رسانه، 3.6.3
هاي اجتماعي منجر   خصوص جنبش وانفعالات سياسي، به ها درك ما را از فعل  رسانه ةتوسع

قدرت حاكم در جهان سوم و  ها بخشي از ساختار  بالا برده است. رسانه ،به حركات انقلابي
پساصـنعتي   اي هها هستند. مـا در جامع ـ   حال ابزاري براي مقاومت دربرابر اين قدرت درعين

انتشـار اطلاعـات متمـايز شـده اسـت تـا توليـد كـالا.          ةواسط تر به كنيم كه بيش  زندگي مي
انـد    گذاشـته تـأثيرات عميقـي   فراينـد دموكراسـي    ةهاي سنتي ارائ  هاي جديد بر مدل رسانه

)Coleman 1999: 16 .(طبيعـت اجتمـاع    دربـارة هـا    چالش ،اي جديد  در عصر رسانه ،اكنون
پسامدرن، كاپيتاليسم/ مالكيت غيرانحصـاري، ديجيتـالي/ مـوج     (صنعتي/ پساصنعتي، مدرن/

هاي جديد ارتباطات   تأثيرات فرم دربارةو  ،يك دولت ةبهترين روش براي ادار دربارةسوم)، 
تـر   گردش بيش هاي بازنمايي سياسي افزايش يافته است. امروز حجم اطلاعات در  فرايندبر 

هـاي    بنـدي  خـود تقسـيم   سـهم  تر شده اسـت كـه بـه     از هر زماني است و انتشار آن جهاني
رسي به اطلاعـات   دست فناورانة). ابزارهاي .ibidاست ( كردهتر معنادار  ملت را كم  ـ  دولت
بـراي  به قبل   و نسبت كنند ميتر عمل   مختلف خود سريع هاي شكلاند و در  تر شده  پيچيده
اسـت.    تر شده  اند. كيفيت اطلاعات براي مردم ضروري  رسي شده دست قابل تري بيشمردم 
آوري به كارآمدي انتقال اطلاعاتي بستگي دارد.   طرز شگفت ميان حكومت و دولت به ةرابط

سازد.   است روشن مي  نام گرفته» اي  دموكراسي رسانه« كه را چيزياين امر اهميت توجه به 
تواند فرايندهاي سياسي را   مي ،شود  تر راضي مي  شهروند آگاه و مطلع كسي است كه آگاهانه

  )..ibidرسي دارد ( تر به خدمات دولتي دست  و راحت كند،سادگي تحليل  به
رسي جهاني بـه بعضـي منـابع     ستهاي مردمي د  دموكراسي هاي دموكراتيك ليبرال  مدل

در خود دارند: شهروندان به فرض وجودي خود،  مثابة پيش به ،اطلاعاتي و فرهنگي پايه را
دارنـد كـه ممكـن اسـت بـر      نيـاز  هـاي توسـعه     پيشـرفت و فراينـد   دربارةاطلاعات آزاد 
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اي دموكراتيـك،    شـان تـأثير گـذارد. در ايـن مـدل رسـانه        هاي شخصي و سياسـي   انتخاب
اخذ تصميم منصـفانه در   منظور بهنظر  ةارائ و هاي شخصي  شهروندان براي بازگويي تجربه

شوند و نيز حق مشاركت در منـاظرات بـاز     هاي اصلي فرهنگ عامه محق دانسته مي رسانه
  ).Jensen 2013: 53( را دارند

تمـاعي  هـاي اج   از زمان ظهور ارتباطات راديويي و تلويزيوني در نيم قرن پيش، جريان
تشكيل  ياجتماعي روشن ةو هويت خود را بر زمين كردنديافته مبارزه  سازمان صورت  به

در انتشار اخبـار و روايـات   ها   آن ها و سرعت و مفيدبودن  دادند. تمركز اقتصادي رسانه
هاي مترصـد    اي درخدمت جريان  هاي جديد رسانه  موقعيت ةسبب ايجاد و توليد پيوست

 ).Gitlin 1980: 1اجتماعي شده است (تغيير مناسبات 

كننـد و    طور دائم جامعه را كنتـرل مـي   ها امروز به  بايد توجه داشت كه رسانه ،حال بااين
ويژه جوامع غربي دموكراسي وجود دارد،  هرچند در بسياري از جوامع به ،رسد كه  نظر مي به

را بـه مـردم    »شـر «و  »خير«اي به نوعي ديكتاتوري دامن زده است كه   گفتمان حاكم رسانه
پذير شـده   و مد آسيب ،ها  مدرن دربرابر شايعات، اخبار، گرايش ةكند. جامع  جامعه ديكته مي

 منظـور  بـه هـا   آنو اتكـا بـر   هـاي اجتمـاعي     رسـانه بـه  است. امروز مردم مجبور به اعتماد 
. نـد تغييرتوانايي رويارويي با يـك جهـان مـبهم بـزرگ و همـواره درحـال       برخورداري از 

 كردن جرياني نفوذكننده، به باورپذيري اتفاقات سياسي و درنتيجه وابسته صورت  به ،ها رسانه
خصوصـي   يها يك جهـان عمـومي مصـنوع را بـه فضـاي       كنند. آن  مردم به رسانه كمك مي

نمايي جهـت كسـب    راهبراي تصاوير و قهرمانانشان،  و آورند و مردم براي درك مفاهيم مي
طـور   ها بـه   هاي عمومي، براي نشانه  براي تبادلات احساسي، براي شناخت ارزشاطلاعات، 

  )..ibidكنند (  ها تكيه مي  و حتي براي زبان به رسانه ،كلي
) الگويي از پروپاگاندا 1988( رضايت توليددر كتاب  13و نوآم چامسكي12ادوراد هرمان 

ق هژمونيـك  ي ـعلا ةجمعي يعني ارائهاي  بين كاركرد بسيار مهم رسانهمكه  كردندرا ترسيم 
هاي چندمليتي جهـاني اسـت. هرمـان و     مند مانند حكومت و شركت مسلط گروهي قدرت

هـاي تجـاري و     هـاي دولـت و شـركت     با سياست ها معمولاً  كه رسانه با بيان اين ،چامسكي
 ـرا به حاشيه برانندصداهاي مخالف  اند مايلگام و موافق هستند و  چندمليتي هم  نظريـة ا ، ب

  ). 193 :1389زاده  هژموني گرامشي توافق دارند (مهدي
كنند كـه    عنوان واقعيت ارائه مي كنند. واقعيتي را به  گذاري مي  ها وقايع و اشيا را نام  رسانه

اند و  ها به سيستم مركزي نشر ايدئولوژي تبديل شده است. رسانه »واقعيت ةوانمود«تر  بيش
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انـد بـه    هاي جديد سبب شده  منطق دموكراسي در تضاد است. رسانهطور متناقضي با  اين به
روي مردم گشوده است دست مـردم   هاي اطلاعاتي به  رسد دروازه  نظر مي همان اندازه كه به

تحميـل  هـا    آن هـا بـه    چـه رسـانه   از واقعيات كوتاه بماند و هرگز نتوانند به ذات حقيقي آن
 »وانمـوده «هـا تحـت عنـوان      رسـانه  درموردن بودريار كه ژا همان چيزي ؛پي ببرند كنند مي

)simulation ( »فراواقعيت«) وhyper-reality (از راه  ،هـا   و معتقد بود رسـانه  كرد ن ياد مياز آ
  .كنند ميوانمودكردن واقعيت، مردم را تحميق 

  
  گيري نتيجه. 4

 رسـانه را    ـ ـ نـام جهـان   يـدي بـه  سـرزمين جد  در شرايط امروز، آميختگي دانش و زنـدگي
سـازد و    هاي جديد و تجربيات جديد را ممكـن مـي    رسانه خلق زبان  ـ  است. جهان  آفريده
هـاي جديـد و     معاصر هستند. ادغـام رسـانه   ةهاي جديد بدين معني فرم و زبان تجرب  رسانه
  شدن به فشردگي زمان و مكان انجاميده است.  جهاني

و  ،ها  ها، ارزش  زمان، دامنه، ساختار، جغرافيا، مهارتمرزهاي جوامع انساني ازنظر فضا، 
تنها فرم و محتواي داده و پيـام   نه رسانة جديدسرعت درحال تغيير و تبديل است.  باورها به
را در فرايند ارتباطات انسـاني   ديگر  يكاي را كه مردم   بلكه شيوه ،دهد  تأثير قرار مي را تحت

هـاي متفـاوت و     افرادي از فرهنگ درموردويژه  له بهئو اين مس سازد،  فهمند نيز متأثر مي  مي
  نژادهاي مختلف حائز اهميت است. 

،  چـون تعـاملي   هـاي متمـايزي هـم     داراي ويژگـي  رسانة جديـد طوركه گفته شد،  همان
هاي خاص   ويژگي ةواسط به جديدهاي   بودن است. رسانه و مجازي ، اي  ديجيتاليزه، چندرسانه

رسانة بودن  است. تعاملي فناوري زيست بر  مبتنياند كه   وجود آورده جديدي را بهخود جهان 
مانند گذشته ذات خود را بر مخاطب تحميل نكند و  كه رسانه ديگر به كند ميايجاب  جديد

منـدي از    بهـره  ةواسـط  بـه  ،رسانه نباشد بلكـه  ةشد معناي تحميل ةكنند  مصرف فقطمخاطب 
دوسويه با جهـان پيرامـون    ي، خود مولد معنا باشد و در ارتباطجديدرسانة امكانات تعاملي 

  قرار گيرد. 
افـزاري نيازمنـد ملزومـات     بودن سبب شده است رسانه حتـي ازلحـاظ سـخت    ديجيتال

هاي آنـالوگ، بـه انتقـال حجـم بسـيار        فناوريهاي   بدون نياز به محدوديت ،تري باشد و كم
بـودن موجـد    كه گفته شـد، ديجيتـال   گونه همان ،حال نتري از اطلاعات بينجامد. درعي وسيع

گرايـي ميـان    بوده است كه همانـا تقـرب و هـم    جديد ةخاصيت جديد ديگري براي رسان
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هاي پيشين را با   اي از رسانه  مجموعه جديدهاي   كه گفته شد، رسانه گونه هاست. همان رسانه
  . كردندادغام و در فرم جديدي عرضه  ديگر  يك

 ةشدن، كليـت جامع ـ  هاي جديد و جهاني  گرايي متقابل رسانه اثر افزايش همبرچنين،  هم
 اي جهـاني   يك مركز شـبكه  رسانة جديدبودن  انساني دچار تغيير شده است. حاصل فرامتن

زمان با هم  و هم باشندوقفه در گردش  د آزادانه و بينتوان  اطلاعات ميانواع است كه در آن  
 ةاي در شيو  موجب ايجاد تغييرات عمده رسانة جديدبودن  فته شد كه ديجيتالارتباط يابند. گ

 ،هـاي جديـد    است. رسـانه   و مفاهيم موجود شده ،باطات انسانيزندگي، نظام اجتماعي، ارت
ديجيتال، اين امكان را فراهم  فناوريبودن و استفاده از  مندي از ويژگي ديجيتالي  سبب بهره به

دليـل همـين خاصـيت     بـه  ،رسـانة جديـد  شـود.  تبـديل  اند كه مخاطب بـه متعامـل     ساخته
تـر و در    اي وسـيع   بلكه دامنـه  ،بودن، ديگر محدود به مرزهاي محلي و ملي نيست ديجيتالي

رسي آسـان و گسـترده بـه منـابع اطلاعـاتي       دهد و اين امر دست  ابعاد جهاني را پوشش مي
تـرين وظـايفي كـه در تقابـل بـا       امروز يكي از مهم رو،  نهمي ازسازد.   جهاني را مقدور مي

پژوهـي    سـت. آينـده  ها پژوهـي عملكـرد رسـانه     برعهده داريم بحث آينده جديدهاي  رسانه
گـذاري مناسـب     و سپس سياست رسانة جديدمعناي تلاش براي شناخت ماهيت و ذات  به

 جديـد هاي   است. امروز رسانه  سازي عملكرد رسانه  و بهينه ،ها  براي شناخت، بررسي آسيب
شـدن و ظهـور    قطبـي  جهاني) و تـك  ةها و ايجاد وحدت (دهكد  شدن كثرت  رنگ  سبب كم

انـد. بايـد    شـده  شدن هاي محلي در فرايند جهاني  رفتن فرهنگ فرهنگ واحد جهاني و ازبين
هويـت محلـي و    يكارهاي مناسـب، بقـا   راه ةنگري و ارائ با آينده ،توان توجه داشت كه مي

  .تضمين كردتر را  فرهنگي جوامع كوچك
حـور محاسـبات دوتـايي صـفر و يـك      بـر م  جديـد هـاي    كه گفته شد، رسـانه  چنان آن
هـاي دوتـايي     سيسـتم  ةوسـيل  ها به  اصوات و داده و سازي، تصاوير  كنند. با ديجيتال مي  عمل

 جديـد هاي  كه بنيان رسانه ،اطلاعات و ارتباطات فناوري ةترين جنب  شوند. اساسي  منتقل مي
 ةمتون و معناي نمادين در هم ـ ةآن هم ةواسط شدن است كه به دهد، ديجيتالي  را تشكيل مي

بنيـان   پـذير اسـت.    شده به رمـز دوتـايي (دوگانـه) تقليـل     شده و ثبت رمزگذاري هاي شكل
هـاي   ه شـد كـه ايـن سيسـتم    چنين، گفت هاي ديجيتال ماتريكسي و دوتايي است. هم سيستم

بـر هويـت و ارتباطـات انسـاني،      گذاريبودن و تأثير هايي نظير مجازي با قابليت ،اطلاعاتي
شدن هويـت انسـاني شـود. انسـان عصـر       شري امروز شاهد دوگانهة باند جامع  موجب شده

كه مجازي است  دارد دركنار هويت واقعي خود، هويت مضاعفي ،هاي جديد همواره رسانه
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آيـد كـه جهـان      چـه گفتـه شـد، چنـين برمـي      آن بـه   باتوجهشود.   اجد هويتي دوگانه ميو و
  و دوتايي است.  ،فناورانه، مضاعف هاي جديد جهاني زيست رسانه
 ةانـد سـلايق و ذائق ـ    هاي جديد سـبب شـده    توان نتيجه گرفت كه رسانه طور كلي مي به
 ةوجهي نيست. در يك لحظه مشاهد تكها چندگانه شود. انسان امروز ديگر موجودي  انسان

در همـان   ،شـود و   اي دردناك در فضاي مجازي موجب تأثر و تأسـف او مـي    تصوير واقعه
شـود. بـدين ترتيـب     كمدي موجب شـادي او مـي   ياي از فيلم  واحد، بارگيري قطعه ةلحظ
هاي جديـد جهـان آميختگـي حـواس و احساسـات اسـت. بـا          توان گفت جهان رسانه مي

هـا    آن انـد.   شناسانه دچار تغييـر و تحـول جـدي شـده      هاي جديد حتي مفاهيم جامعه رسانه
 فقطاند ديگر نتوان   اند و سبب شده  چالش كشيده طور جدي به مباحث مربوط به هويت را به

هاي جديد،   هايي ارائه داد. در جهان رسانه  واقعي سخن گفت يا راجع به آن تحليل ياز هويت
تـوان گفـت     هويت واقعي و هويت مجازي؛ و بدين ترتيب ميدارد:  هويتهر شخص دو 

  است.  »دوتايي« يها، جهان  حتي در شمارگان جمعيتي انسان ،جهان ديجيتال امروز
 ةهـا و كاركردهـاي رسـان     رسد كه لازم است برخي ويژگـي   نظر مي چنين به، حال درعين

دركنار امكانات ارتباطي گسترده و  ،جديد ةتر قرار گيرند. رسان موردنقد و بررسي بيش جديد
را بـراي   هاييها و خطر  وجود آورده و آسيب هايي جدي نيز در زندگي بشر به  جديد، چالش

 ةدهنـد  نشان جديد ةهاي رسان  ويژگي ةهويت انساني و امنيت اجتماعي رقم زده است. مطالع
 ةوجـود آورده و جامع ـ  بـه بودن آن تغييرات عظيمي در هويـت انسـاني    آن است كه مجازي

 جديـد  ةكه گفته شد، رسان گونه است. همانكرده انساني را داراي دو هويت واقعي و مجازي 
و مسـائلي چـون دموكراسـي و آزادي فـردي و      ،هويـت اجتمـاعي   ،هويت فردي، فرهنـگ 

را  اي جديد واقعيـت   هاي رسانه  فناوري بر  مبتنيتأثير قرار داده است. جهان  اجتماعي را تحت
و هويت انسان را در فرايند  ،آميزد  زمان و مكان را در هم مي كند، مييا تحريف دهد  ميتغيير 
هاي محلي و ملي بـا    . فرهنگكند ميهاي موجود بازتعريف   فناوريشدن در انطباق با  جهاني

ممكن است تا مرز نابودي پيش روند و امنيت رواني افراد و جوامـع   جديدهاي   ظهور رسانه
سوي كسـب   توانند راهي به ها مي  چنين رسانه گيرد. هم  ها قرار مي  تأثيرات مخرب رسانه تحت
تر بگشايند يا بالعكس درخدمت مقاصد گفتمان قدرت قرار گيرند.  هاي اجتماعي بيش  آزادي
است ما پذيرفته شده  ةبخشي از زندگي اجتماعي و روزمر ابةمث به رسانة جديد ،حاضر درحال
در  ،است كـه اين هاي منفي آن توجه شده است. بنابراين مهم   تر به جنبه رسد كم  نظر مي و به
زمان موردمطالعه قرار گيرد كه اميد است   هاي خير و شر آن هم  جنبه ،هاي جديد  رسانه ةمطالع

  ر آينده به اين موضوعات بپردازند.ن ديگر دااين پژوهش يا محقق نگارندگان
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  ها نوشت پي
 

  گران و فناوران كشور تأليف شده است. حمايت صندوق حمايت از پژوهش. اين مقاله تحت 1
عصر رنسانس اسـت   يو اقتصاددان لهستان دان، ياضي) منجم، ر1543- 1473( كپرنيك . نيكولاس2

  را مطرح كرد. يشمس ةدر منظوم يدخورش يتمركز يةكه نظر
 جـانوري  هاي گونه از زيادي تعداد درميان كه است آن بر ين اعتقاددارو يعيانتخاب طب . در نظرية3

 ايـن . شـوند   مـي  بقا انتخـاب  ةادام يبرا يمحدود عدة اساس چه بر و چگونه شوند مي توليد كه
 نظرية. وولدزاد يزانو م بقا، تنازع ها،  و شباهت ها  تفاوت وراثت،: است مبتني اصل چهار بر نظريه

  است.  سلولي تك داران جان يافتة تكامل انسان نوع گويد مي ينتكامل دارو
بود كه سهم  يسكوپو مخترع دستگاه زئوپراكس يسي) عكاس انگل1904 - 1830( مايبريج . ادوارد4

   آيد.  شمار مي به سينما صنعت گامان پيش از يكي او. داشت سينما صنعت اختراع در اي عمده
 ينتوسـكوپ ك يكـي، و مخترع لامـپ الكترون  يكايي) دانشمند آمر1931 - 1847( اديسون . توماس5

در  يبود. ابداعات او نقش مهم ـ يگرد بسياري چيزهايو  ي،)، تلگراف چاپيلمف يش(دستگاه نما
  داشته است.  ها  رسانه ةو توسع يگسترش ارتباطات انسان

 ياست كـه بـا سـاخت دسـتگاه     يكس ينو اول ي) دانشمند آلمان1894 - 1857( هرتز هاينريش 6.
 امواجي صورت به تواند  الكتريسيته مي كه كردا ثابت كرد. او ثابت ر يسيوجود امواج الكترومغناط

و  راديـو  اختـراع  او ابداع و نظريه. كنند  حركت مي نور سرعت با كه منتقل شود مغناطيسيالكترو
  را ممكن ساخت.  يزيونتلو

   تلفن. مخترع و آمريكايي ـ   يدانشمند و مبتكر اسكاتلند ،)1922 - 1847( بل گراهام الكساندر 7.
بود. او  اي  رسانه ارتباطات مطالعات استاد و كانادايي دانشمند) 1980 - 1911( لوهان مك . مارشال8

 رسـانه « ،معـروف او  ةاست. جمل ـ يجهان ةدهكد نظرية يزسرد و گرم و ن هاي  رسانه نظريةمبدع 
  بوده است. اي  رسانه مباحث از بسياري گشاي راه ،»است پيام

 يجيتـالي د يانتقال داده به محتوا يانجر ينكه اول 0/1وب  ةدرادام 0/2وب  بر  مبتني يافزارها . نرم9
 تبـادل  امكـان  كـاربر  به كه شدند طراحي منطقي براساس 0/2 وب هاي  يانوجود آمدند. بن بود به

 خوانـدن  بـه  ملـزم  فقـط  ديگـر  كاربرانها   آن وسيلة به و دهد  را ميها   آن كاري دست و اطلاعات
 با دوطرفه و تعاملي صورت به اطلاعات تبادل به قادر بلكه نيستند، جانبه يك صورت به اطلاعات
 حمل به نيازي و ندارد وجود افزاري سخت محدوديت 0/2 وب هاي  بنيان در. اند مختلف كاربران
 تلفن گوشي مانند الكترونيكي لوازم همة بلكه نيست، اطلاعات از استفاده براي شخصي كامپيوتر

  .آيند  هم مي گرد جا يك در اينترنتي هاي  سايت و ديجيتال، دوربين راه، هم
. اسـت  اتاطلاع عصر مهم گانة سه نويسندة و اسپانيايي شناس جامعه)  - 1942كاستلز ( . مانوئل10

  . مجازي است فضاي مطالعات و رسانه و ارتباطات علوم پردازان نظريه از يكي او
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قرار  فناورانه جامعة عصر يا اول عصر رسانة درمقابل اطلاعاتي جامعة عصر يا دوم عصر . رسانة11
 بـه  اي رسانه دوم عصر. دارد اشاره اينترنت ظهور و 1990 از پس اي رسانه جامعة به و گيرد  مي

 ادغـام  ديگر  يك با ارتباطي هاي فناوري آن در كه انجاميد انساني جامعة از جديدي شكل ظهور
 بـا  شـده  ادغـام  و جديد شكل در بلكه نرفت، بين از قبلي عصر از اي رسانه هيچ آن در و شدند
 عصـر  تـوان   را مـي  اي رسـانه  دوم عصر. دهد  حيات مي ادامة و شده است ارائه ديگر هاي رسانه
 يزيون،تلو يو،مانند راد يكيالكترون هاي  رسانه عصر يا اي رسانه اول عصر دربرابر كاربران تعامل
 بودند.  يتعامل يژگيطرفه و فاقد و يك ييها دانست كه رسانه يلمو ف

  آمريكايي. رسانة گر تحليل و اقتصاددان)،  - 1925(ادوارد هرمان  12.
اسـت كـه پـدر     يكـايي پـرداز آمر  يـه و نظر يلسـوف، شـناس، ف  ) زبـان  - 1928( چامسكي . نوآم13

 آمريكا دولت اي رسانه عملكرد هميشگي منتقدان از يكي وي. شود  دانسته ميمدرن  يشناس زبان
  .است خاورميانه كشورهاي درقبال ويژه به
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